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آمیز سود جسته است. طنز موقعیت طنزي برگرفته از هاي طنزموقعیت
اي از رفتار، موقعیت، تواند آمیزهها و مفاهیم است که میها، تصورتصویر

شود تا شگردهاي ایجاد صحنه و گفتار باشد. در تحقیق حاضر تلاش می
آبادي با تکیه بر هاي دولتها و نمایشنامهآمیز در داستانهاي طنزموقعیت

دو اثر داستانی و دو اثر نمایشی، بررسی و مقایسه شوند. با تفحص در 
بینیم که عامل کلیدي ایجاد هاي موجود در چهار اثر میعیتموق

هاست که علاوه بر آمیز در شبکه ارتباطی بین آنها آنهاي طنزموقعیت
انگیزي با ظرافت سیستم فرهنگی یا سیاسی جامعه را به سخره خنده

- هاي طنزگیرند. مهمترین موضوعاتی که نویسنده در قالب موقعیتمی
جه دارد عبارتنداز: معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، آمیز به آنها تو

  هاي مختلف اداري. عدالتی و وجود فساد در بین ارگانبی
  آبادي، طنزموقعیت، نمایشنامه، داستاندولت ها :کلیدواژه

  
  مقدمه

شود. اما براي مقولۀ طنز بعنوان یک اصطلاح ادبی تعاریف مختلفی به کار برده می
اي خشن توان گفت که طنز پوششی از استهزاء و نیشخند و شیوهبه طور کلی می

براي بیان مفاهیم اجتماعی، سیاسی و حقایق تلخ و تنفرآمیز فردي یا اجتماعی 
گونه مصالحه با طنز از هر Ruben Quintero)رو (است. به گفته روبن کویینته

را به شکلی معوج و  ورزد، و مانند رفتار منشور با نور، سورژهسوژه خود اجتناب می
 3کند. طنز چه از نظر سبکی و چه ترغیبی، موضعی پرخاشگر دارد. (قواره رها میبی
 :Quintero, 2007  .(طنز به دو گروه انداز بافت کلامی و ساختمان از نظر چشم ،

  شود:عمده تقسیم می
 بر موضوعات ها مبتنی نگیزي آن ا خنده ۀطنز عبارتی؛ فکاهیات تندي که ریش .1

شود. اساس این نوع طنز بر  هاي زبانی است، طنز عبارتی نامیده می ادبی و بازي
ها و عبارات بوده  گیري از امکانات واژگانی زبان و در یک کلام، بازي با کلمه بهره

هم خوردن روال  به(انگیزي در آن، به ساختمان کلمه و کلام  و عامل خنده
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، متضاد، چندمعنایی و تقلید از صدا هاي مشابه طبیعی و معمول کلام با عبارت
  .شود هاي کلامی) مربوط می و سبک بازي

نویس با اغراق و مبالغه در سطح کلام، گونه از طنز، طنزدر اینطنز موقعیت؛  .2
هاي متضاد و متناقض در ها و چیدن موقعیتکردن حقیقت موقعیتواژگون

مثلا « دار است. هآفریند که تصور و تجسم آن خنداي را میکنار هم صحنه
سوزي رخ اي را در نظر بگیرید که در آشپزخانۀ آن آتشایستگاه آتش نشانی

نشانان بزدلی هستند که پس از شنیدن آژیر داده است و دلیل این اتفاق آتش
باش، آشپزي را به حال خود رها کردند. تصور کلی ما از آتشنشانان این آماده

نند. نه اینکه که خودشان ایجاد کنندة آتش نشاها آتش را فرو میاست که آن
  ). Shelley, 2001: 776» (سوزي باشد.

هاي طنز را هاي چهل و پنجاه است که رگهآبادي از نویسندگان دههمحمود دولت
ها رو در مقالۀ حاضر به شناخت و بررسی این موقعیتتوان در اکثر آثار او دید. از اینمی

توان گفت که بررسی اثر از این ورت انجام این پژوهش میآن پرداخته شده است. در ضر
دیدگاه به آشنایی با طنز موقعیت به عنوان یک نوع ادبی در یک اثر داستانی  یا نمایشی 
و درك رابطۀ این آثر با جامعه( از لحاظ فرهنگی، دینی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و...) 

  انجامد.می
است اما نی در زمینه طنز و انواع آن نوشته شدهها و مقالات فراواتا کنون رساله

رسد بحث در زمینۀ طنز موقعیت، چندان مورد توجه واقع نشده باشد. زیرا اثر به نظر می
مدون و مختص به این حوزة ادبی اندك است دو پایاننامه در این زمینه عبارتند از: 

نویسی در ایران  هاي دوره طلایی نمایشنامهتحلیل طنز موقعیت در نمایشنامه«
بررسی طنز « )، از سولماز معینی و دکتر احمد رضی و دکتر رضا چراغی و 1391»(

  ، از مریم حبیبی و دکتر بهزاد قادري.)»1388موقعیت در آثار آلن ایکبورن ( 
بررسی « در مقالاتی هم به طنز موقعیت پرداخته شده است که عبارتند از: 

پور، )، از سعید حسام1390»(هوشنگ مرادي کرمانی هاي طنز و مطایبه در آثارتکنیک
)، نوشتۀ 1390»(نگاهی به طنز اجتماعی در دو اثر از آنتوان چخوف و صادق هدایت«

« )، از الهه چیت سازي، 1387»( تصحیح طنز«اصفهانی و رضا فهیمی، محمدرضا نصر
ضا )، از عبدالرضا قیصري و محمدر 1388»( طنز در کتاب جنگ دوست داشتنی
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سوي خنده، تأملی در مقولۀ آن«)،از قهرمان شیري و 1377» (راز طنزآوري«صرفی.
  ا... ملاصالحی. )، از حکمت1386»( زیباشناختی کمیک

  
  معرفی دو داستان

  
  » باشبیرو«

زن صبور و با ایمان و رنجیدة جنوبی است که حاضر نیست با مردي که » حله«
شود و به خانۀ پدري زندگی کند. از شوهر جدا میآورد هاي حرام پول به دست میاز راه

 -شوهر سابق حله - »حبیب یاسین«واقع دوست تر، که درگردد. عبید، برادر بزرگباز می
، از حله »جاسم«تر، کند؛ ولی برادر کوچکاست؛ با او به سردي و خشونت رفتار می

بید، خواهر و برادر را رها ماند. ولی عکند و در نهایت نیز نزد حله میاستقبال گرمی می
رود. حله با کرده، به بهانۀ دریافت حکم انتقالی به دنبال زندگی خود به شهر دیگري می

که معلم جاسم است و شخصیتی مهربان و قابل احترام دارد، » خدو«شخصی به نام 
کند؛ اما خدو یک مبارز سیاسی است که نوع و شیوة مبارزة وي تا پایان ازدواج می

شوند و سرنوشت ایشان ماند. خدو و یارانش در خانۀ خود دستگیر میتان مخفی میداس
اي از ابهام باقی اند، در پردهکه فرار کرده و پنهان شده» جیروك«و » ناخدا زبیر«به جز 

تر حله قبل از دستگیري خدو به تهران رفته است و پس از ماند. جاسم برادر کوچکمی
  شود.رود و دچار حوادثی میکردن به دبی میدستگیري وي براي رد گم 

پیش از اینکه حله و جاسم یکدیگر را بیابند و جاسم بتواند از خواهر جوان و بی پناه خود 
شود و از داغ دهند. حلۀ ستمدیده باردار میحمایت کند، افرادي حله را مورد آزار قرار می

مادرش است. سپس با استخوان برد که عموي این ننگ فرار کرده، به شبیرو پناه می
رود و مدتی بعد جاسم جسد بی جان حله را در حالی اي در کف به درون دریا میبرنده

  کشد. که شکم خود را دریده است از آب بیرون می
 
  »روز و شب یوسف«

کند و  که مادرش روزها در خانه اعیان شهر کلفتی میی است نوجوان »یوسف«
حرف و متدینی  خت، پیر و بیمار شده است. پدرش مرد کمدر میانسالی از فرط کار س
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اي به کار مشغول است. خواهرش، صدیقه،  ها در کارخانهخوابد و شب است که روزها می
ها رود. یوسف شب هاي خیاطی و گلدوزي میتر است به کلاس سال بزرگیک که از او 

یوسف، مرد بارفروشی  خوابد. در همسایگی همراه با خواهرش صدیقه روي پشت بام می
ها حرام  زدن زنش، خواب و آرام را بر همسایهکشی و کتک هر شب سیاه مست، با عربده

ها صداي شهوت آلود و منزجر کنندة هماغوشی با کند. زنِ همسایۀ دیگري شب می
ساند، تا او را به خود ترغیب کند. شوهر زن گاه نیز  ر شوهرش را به گوش یوسف می

آورد. فضاي پشت بام کناري، از یک سو یوسف نوجوان را داغ و  بام می جوانکی به پشت
شنود غیرتی و  کند و از سوي دیگر از اینکه خواهرش هم این صداها را می برانگیخته می

اي نیز هست که پشت آن، مرد جوانی شبها را  سازد. در همسایگی یوسف پنجره نگران می
شود که  ار مرموزي دارد و یوسف گاه کنجکاو میگذراند. مرد رفت به نوشتن و خواندن می

  .از کار او سر دربیاورد و با او دوست شود

  معرفی دو نمایشنامه

  »تنگنا«
آبادي، به دور از هرگونه اي رئالیستی است و بر خلاف اکثر آثار دولت تنگنا نمایشنامه

زیر خط فقر فضاي سیاسی وضعیت زندگی گروهی از افراد جامعه که از لحاظ اقتصادي 
هاي رنگارنگی که با افکار و عقاید گوناگون مجبور کشد. انسانهستند را به تصویر می

اي با هم سر کنند. در هستند در محیطی کوچک و بدون داشتن هیچ حریم خصوصی
-اي با چندین اتاق وجود دارد. که در هر اتاق خانوادههاي کهنۀ تهران، خانهیکی از محله

هاي ساکن در این هاي شخصیتها و درگیريد.تنگنا داستان سختیکناي زندگی می
هاست که اگر چه در ظاهر از هم جدایند اما در واقع همگی عضوي از یک خانوادة اتاق

  اند.هاي زندگی عاصی شدهبزرگ فقیر هستند و از سختی

  



١٢٠ 1397تابستان/ دهم  / سال53شماره -اسلامی واحد سنندجدانشگاه آزاد  - فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی  

  »ققنوس«

تبدیل اي براي خواندن است که که شعارزدگی مفرط، آن را ققنوس نمایشنامه
روح و فضاي آن را تبدیل به فضاي صرف سیاسی و حزبی کرده است. به اثري سرد و بی

مأمور » آریا«شود که در آن صحنۀ اول نمایشنامه در زیرزمین یک خانۀ قدیمی شروع می
دهد. را مورد بازجویی و شکنجۀ روحی و جسمی قرار می» سراییابراهیم باغچه«ساواك 

ست که در زیرزمین خانۀ خود زندانی است. بخش اعظم این ابراهیم زمان زیادي ا
هاي و طفره رفتن» نورالدین« نمایشنامه شامل مکالمات بازجویانۀ آریا براي رسیدن به 

شود اما اطلاعات هاي فراوان به مرگ خود راضی میابراهیم است. ابراهیم در اثر شکنجه
اي از د. در پردة آخر نمایشنامه همهمهدهقرار نمی» آقا« و » آریا«حزبی را در اختیار 
رسد و مادر در حالی که نعش ابراهیم را ( که توسط آریا به قتل خیابان به گوش می

  رود.رسیده بود) در بغل گرفته بود. به خیابان می

  شگردهاي طنز موقعیت در چهار اثر

  پردازيشخصیت .1
آمیز اگر در یک راقهاي اغپردازي است. شخصیتمهمترین رکن یک داستان شخصیت

شود. موقعیت و گفتگو موقعیت عجیب قرار بگیرند خود به خود طرح داستان طنزآمیز می
تواند یک قالب کاملاً مشخص مثل داستانی عاشقانه و پلیسی را به داستانی کاملاً می
گونه از طنز تلاشی که شخصیت براي ). در این47: 1391آمیز تبدیل کند (بوچیئز ،طنز

دهد همواره محکوم به شکست است و در هاي خویش انجام مینمایاندن یکی از ویژگی
شود. این جنبه از ایجاد طنز موقعیت به چند شیوه در آثار مورد آمیز مینتیجه فضا طنز

  کند. از جمله:بررسی نمود پیدا می
  

  خصوصیات اخلاقی .1.1
دریک خصیصۀ احمقانه یا بد  هایی که در ظاهر محترم به نظر برسند اما در واقعشخصیت

-آمیز را در داستان و نمایشنامه رقم بزنند. درهاي طنزتوانند موقعیتآمد باشند، میسر
-سازي یا کوچکهاي دنیاي پیرامون بر اثر بزرگنمایی واقعیت و موقعیتواژگون«واقع 
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یی نمایی غلوآمیز و زایدالوصف یک احساس جسمانی یا یک خصیصۀ مغزي مانند دانا
: 1386روانجو،» ( گیر و در آستانۀ خرفتیهاي چشمهاي معمولی یا حماقتبیش از اندازه

توانند طنز را در کنه شخصیت یک فرد ایجاد ساز و کارهایی هستند که می) از جمله28
اند. شخصیت حسین با از این گونه» تنگنا«کنند. حسین و مادرش خاتون در نمایشنامۀ 

- قید و خوشکند. او شخصیتی سرخوش، بیرد همچنان لودگی میاینکه سن بالایی دا
کند. با این حال موضع به ظاهر گذران است و در این راه از هیچ کاري فروگذار نمی

هاي آزار مادر( اي در مورد مادر خود دارد و اگر چه خودش به هر طریقی زمینهمتعصبانه
دهد. صحنۀ درگیري او با خواست قرار میاست. دیگران را مورد بازخاتون) را فراهم آورده

نماي او در کنار کلمات و عبارات آمیز و متناقضها در این زمینه و حرکت اغراقهمسایه
  برد، موقعیتی آیرونیک را در نمایشنامه به وجود آورده است:نامناسبی که به کار می

بهت چپ نیگا  حسین: خودم و همۀ رفیقام نوکرتیم ننه جون. خودم شیپیشتم. هر کی
  کرده فقط نشون منش بده تا مثل کرباس جرش بدم

  غلام: کی جرأت داره به اون بد بگه حسین آقا، من خودم...
شود) پس معلوم میشه یه چیزي هست. چیه؟، ...، خب ننه جون کی حسین: ( پا می

  بهت چیزي گفته؟ من خودم نوکرتم. خاتون: هیشکی. هیشکی. سرو صداتو بخوابون...
  ین: ( به اهل خانه) خوب! کدوم یکیتون؟حس

  خاتون: خدایا، گفتم که هیشکی
  حسین: نه، من باید از مادرم دفاع کنم. ، ...، ( به غلام) تو؟

  غلام: من؟ چیکار به این کارا دارم.
  حسین: ( به اسماعیل) تو؟

  اسماعیل: من همبازي کسی نیستم!
  ؟کند): تو دخترحسین: ( سر توي زیرزمین آتکه می

  )73: 1383آتکه: نه، به خدا نه!.... ( دولت آبادي، ب
گیرد. خاتون هم اگرچه در حسین همچنان از مادر پیرش ( خاتون) پول تو جیبی می

گذرد. ( گیرد، میظاهر زن مشفق و مدبري است، اموراتش با نزولی که از مردم بیچاره می
  )93همان: 
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ها را با مسائل اجتماعی و از شخصیت گاهی نویسنده در داستان یا نمایشنامه برخی

ها دهد. گیجی، دلواپسی و رفتاري که در این موقعیتکند و عذاب میاخلاقی درگیر می

) دارد. Grotesqueزند اغلب مضحک است و حالتی گروتسکی( ها سر میاز شخصیت

 ها معمولا داراي اشتباهاتی احمقانه هستند یا به علت نوعیزیرا این نوع شخصیت

گیرد. مانند ها میآید که قدرت تفکر را از آنبدشانسی احمقانه بلاي هولناکی سرشان می

زند. او براي تهیۀ روغن حیوانی سر می» تنگنا«در نمایشنامۀ » غلام«آنچه از شخصیت 

فروشد، اما از آنجا که رمقی براي بازگشت به خانه براي زن باردارش خون خود را می

با دیدن و یا خواندن این صحنه در ذهن  که خورد. طنزيا را میهنداشت؛ تمام روغن

 خنده نامتناجس و ناهماهنگ متضاد، حالت دو آمیختنبندد، نتیجۀ درمخاطب نقش می

 دو دچار دریافت از پس را بیننده خواننده/ گونه کههایی از اینصحنه و است اشمئزاز و

 ساده طنز یک مفهوم این به و هستندگروتسکی  هاییکند،صحنهاحساس ناهماهنگ می

- نمی که او دقیقا  طوري به کند،می ایجاد مخاطب در را سرگردانی نیستند. زیرا حالت

  بخندد: یا کند گریه داند،

غلام: خوردم، هی خوردم تا بتونم بلکی خودمو سر شب برسونم خونه... اما بازم «
» ( حالا... دیگه رمق تو تنم نمونده. نتونستم... بدتر، بیرون روي گرفتم... از سر شب تا

  ). 120: 1383آبادي، بدولت
  

 هاشبکه ارتباطی شخصیت .1.2

تواند با فضایی از آنجا که طنز امري ذهنی و مربوط به مفاهیم است،گیرایی آن می
تواند از روابط وارونه، آید ارتباط داشته باشد. طنز موقعیت میکه طنز در آن به وجود می
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١٢٣

هاي متفاوتی هستند، اما در یک محیط ربطی که متعلق به جهانهاي بیشخصیت
  ها به وجود بیاید. هاي آنها و ناسازگاريبرند و شبکۀ ارتباطاجتماعی به سر می

  
  هاي ناسازگار با همارتباط شخصیت .1.2.1

-کار بردهرا بهدر داستان ایجاد فضاي طنزآلود تنها متعلق به شخصیتی نیست که آن
هایی که مخاطب او هستند نیز وابسته است. به عبارتی دیگر طنز خصیتاست بلکه به ش

هاي ربط که متعلق به جهانهاي بیجا، شخصیتتواند حاصل روابط نا بهموقعیت می
ها باشد. و عمدتاً گیرایی طنز به نوع محیط متفاوتی هستند و شبکه ارتباطات میان آن

ها و شرکت دارد. نوع واکنش شخصیتگیآید بستاجتماعی که طنز در آن به وجود می
شان تا چه اندازه سالم و یا دهد که آن اجتماع و روابطمیآنان در طنزپردازي نشان

اثر برخورد دو شخصیت نامربوط مثل دو آدم پریشان است. روابط نا به جایی که عمدتاً بر
ا بسیار خونسرد و خشمگین یا دو شخصیت مشابه مثلاً دو شخص که بسیار کودن ی

  ). 87: 1391آید (معینی، باهوش باشند بوجود می
،این امر که در »تنگنا«هاي حاضر در محیط نمایشنامۀ در شبکه ارتباطی شخصیت

تر فهمند و مهمکدام زبان هم را نمیظاهر همه در یک مجموعه هستند اما در واقع هیچ
آوري ساخته است؛ هاي خندهحنهاعتماد هستند صاز این تمام افراد خانه به هم کاملاً بی

کنند همسر یا خواهر خود را از دید رفتار مردان حاضر در صحنۀ نمایشنامه که سعی می
هایی همراه با مردان مجموعه دور نگه دارند جالب توجه است و موجب ایجادموقعیت

شود که شود. فضاي داستان آنگاه طنز آلود میکشمکش و شبکه ارتباطی کمیک می
فایده بوده و روابط پنهانی بسیاري در این مجتمع وجود دارد. ها بیاین تلاش اغلب

هاي آتکه( خواهر ناصر) و جلال( یکی از پسران مجرد خانه) شروع نمایشنامه با صحبت
رود:(دولت شود و آتکه به اتاقش میهایشان قطع میشود که با آمدن ناصر صحبتمی

  )13 -12: 1383آبادي، ب
اند( به اجبار و از روي فقر)، با دور هم جمع آمده» تنگنا« در نمایشنامۀ  اشخاصی که

محیط و افراد دیگر در تناقض هستند. این تناقض و فشار ناشی از شرایط محیطی اغلب 
کند. یکی از معظلات این هاي داستان را دچار اضطراب، گیجی و حماقت میشخصیت
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ک عدد آفتابه است که موجبات ناراحتی، خانه مشکل استفاده ازسرویس بهداشتی و ی
  آورد:تنش و کلافگی اعظاي خانه را فراهم می

  ها) باباصداي حسن: ( پسربچۀ غلام از زیر پله
  غلام: کوفت بابا. چه مرگته سر صبحی

  آید) اووومها میحسن: ( خواب آلود جلو پله
  صدا تا نوبتت بشهغلام: بی

  بیرون دیگه. دیگرانم کار و زندگی دارنناصر: ( به آبریزگاه) داداش بیا 
  اسماعیل: ( از توي آبریزگاه) بابا دارم میام دیگه، مگه من از دل خوشم این تو نشستم

  ایستد) بیا بیرون دیگه، مگه اونجا کلم کاشتی؟آید و توي صف میجلال: ( به حیاط می
  آید)....اسماعیل: ( با چهرة درهم بیرون می

  ره. ره سر میجلال: برو کتري دا 
برد آفتابه را بگیرد) نمیشه اسماعیل: به جهنم که سر میره چیکار کنم؟( غلام دست می

  داداش . مال مردمه. 
  غلام: یه چشم به هم زدن

  )34 -33اسماعیل: نمیشه آقا امانته ... ( همان: 
  

  ها رفتار مشابه شخصیت .1.2.2
ها رفتاري یکسان اغلب شخصیتآید که گاه در نمایشنامه و داستان شرایطی فراهم می

دهند. این تکرار و یکسانی معمولاً با تکرارهاي کلامی هم همراهند که از خود نشان می
ها در اکثر شخصیت» تنگنا«شوند. در نمایشنامۀ آمیز میشدن صحنۀ طنزموجب تقویت

ه پس از پی بردن ب» وثوق« کردن محل زندگی خود را دارند. انتهاي ماجرا قصد ترك
» ناصر « کند. هاي همسرش، پس از راه انداختن آشوب و بلوا قصد رفتن میفریبکاري

گیرد که از این خانه برود. برد. دست او را میهم هنگامی که پی به بارداري خواهرش می
اسماعیل که از شرایط و جو موجود در این مجتمع عاصی شده است. بار و بندیلش را 

  است که برود: جمع کرده
خوام ترسم. ...، من نمیترسم. میخوام برم تو بیابون... من از اینجا میاسماعیل: من می
  )142رم...(همان: اینجا رو. من می
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 هاي لفظیدرگیري فیزیکی و کشمکش .1.2.3

هاي فیزیکی و لفظی از جمله اعمال و فاکتورهایی در یک اثر داستانی و درگیري
زند و در واقع حالتی ناخودآگاه لبخند میها نمایشی هستند که مخاطب با دیدن آن

متناقض و معلق میان خنده و تأسف به او دست خواهد داد. در آثار مورد بررسی 
اند. اما ردپاي درگیري فیزیکی را ها بیشتر کلامیآبادي کشمکش و درگیريدولت

هایی که حاصل تلفیق درگیري کلامی و توان کرد. طنزموقعیت در صحنههم می
، »تنگنا« رسد. قسمت اعظم صحنۀ چهارم در نمایشنامۀ ی باشد به اوج میفیزیک

جبین و مربوط به اوج گرفتن دعواهاي لفظی و اختلافات است. به ویژه میان مه
برد در صدد است تا او را از این محیط میهاي همسر پیوثوق. وثوق که به خیانت

گیرد. در این بین حسین که می دهد و دعوا بالاجبین رضایت نمیدور کند اما مه
  زند. حیاست به دعواها دامن میگو و بیمردي رك

کنی یه وثوق: ( دستۀ چمدان را چسبیده) آقاجان، اگه تو کار مردم دخالت می
  قدري ادب داشته باش!

  جبین: ولم کن.مه
همۀ گی نه از خانمت بپرس. اونم حسین: ادبارو دادم جاش رو گرفتم، آقاي کبار! می

  ذاره!چیزاشو داده و جاش جلبی گرفته. سر شیطون کلاه می
  آید) تو با کیستی؟خاتون: ( بیرون می

  )133ب: 1383جبین: در دهنو چفت کن پسرة مزلف! ( مجابی، مه
- اي به وثوق میرسد، حسین ضربههاي لفظی به اوج میهنگامی که این کشمکش

-چادر از سر ظریف( معشوقۀ حسین) میزند. او هم کنترل خود را از دست داده، 
هاي شدید خاتون و رغم مخالفتکند. حسین هم چادر مادر را علیکشد و فرار می

  )136 -135آورد. ( همان: درگیري این دو باهم براي ظریف می
  
 پیرنگ .2

تواند نمایانگر طنز موقعیت باشد زیرا طنز تر از هر عاملی میرنگ یک اثر، بیشطرح و پی
اگر خط طرح داستانی معمولی و مرسوم « ت عموماً در زیرساخت اثر پنهان است و موقعی
وجود آید امکانی بالقوه براي ایجاد شود یا چرخشی در وضعیت داستان بهخم دادهپیچ و
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ها و ). پیرنگ هر اثري بستر تمام کشمکش47: 1391(بوچیئز ،» موقعیت طنز است.
دهند . سازند و سامان میاثر پیرنگ آن را می هاي گوناگون یکاتفاقات است. صحنه

ها از پیرنگ بنابراین اتفاقات و رویدادها( خواه مضحک یا غیر مضحک) گفتارها و صحنه
کنند. با توجه به این آن اثر جدا نیستند و در ساختار روایی داستان است که معنا پیدا می

-توان در گروهاثر مورد نظر را می امر برخی از شگردهاي بارز ایجاد طنز موقعیت در چهار
  هاي زیر جاي داد:

  
  هاي وارونهارزش .2.1

ها یک یا خوریم که در آنهایی برمیها به صحنهها و نمایشنامهدر اثناي برخی از داستان
کنند که در واقع قابلیت این امر را گذاري میها براي چیزي ارزشچند تن از شخصیت

مند نیست و ها ارزشواقع ارزشمند است براي شخصیتندارد.  یا برعکس چیزي که در 
دادن مهم جلوه« سازد. به عبارتی دیگرهاي مضحکی را در داستان میهمین امر موقعیت

: 1386یثربی، » ( اهمیت نشان دادن چیزي که مهم استچیزي که مهم نیست و بی
تمام » تنگنا«ایشنامۀ هاي ایجاد طنز موقعیت دانست. در نمتوان از ساز و کار) را می28

اش را کسی بدون اجازه بر ندارد و اگر در خانه این است که آفتابه» وثوق« هم و غم 
  ماند تا آن را برگرداند:انتظار میقدر چشمکسی اجازة استفاده از آن را یافت، آن

به رو اي به دست دارد) اون آفتاآید. لباس پوشیده و ساك کهنهها پایین میوثوق: ( از پله
  این بچه نیاورد؟

  جلال: الان میاره کربلایی، سلام
جبین بیاد ورداره ببره. ( یک ها تا بعداً مهوثوق: صبح عالی به خیر. آورد بگو بذاره سر پله

خواد شماها زحمت بکشین و ببرین بالا. خودش میاد ور ماند) دیگه نمیرود و میقدم می
  )23داره.( همان: می

بر خلاف همسر،ارزش » غلام«آمیز بسازد. تواند موقعیتی طنزهم می گاه عکس این امر
را از پیش » حسنی«داند و در صدد است تا به هر طریقی چیزي همچون فرزند را نمی

چشم خود دور کند. او حتی نقشۀ فروش فرزند دوم که در شکم مادر است را کشیده 
  است:

  خاتون: ... حسنی رو فروختی؟
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  ط بردم آبش کردم مفت!غلام: نه خاله فق
  االله!خوام ببرمش حموم، تخم نابسمخاتون:تو که صبح گفتی می

  خیال داشتم ببرمش، اما فکر کردم اونا خودشون حموم دارن.
  جبین: حیف نبود؟مه

  غلام: حیف بابام بود که مرد!
  ) 64آید) تف! ( همان: جلال: ( به حیاط می
بعدي فراروي اثر از نگاهی تک«مستلزم » تنگنا«هاي آیرونیک در پی بردن به این نگاه

: 1389موکه، »( هاي ظاهري است.است که درك آن مستلزم نفوذ به عمق اثر از لایه
آبادي در کودکی و نوجوانی فقر و کار را تجربه کرد که نخستین نمود زندگی ). دولت12

لام اگرچه در ظاهر ها حرکات غهاي اوست. در این صحنهطبقۀ پایین جامعه در داستان
هاي زیرین جامعه و در نماست. اما در واقع شدت نفوذ فقر به لایهدار و متناقضخنده

  نتیجه در آثار ادبی به خوبی قابل درك است. 
  

  چرخش غیرمنتظره رخدادها  .2.2
-هاي غیرمنتظره در داستان باعث ایجاد تغییر جدي در طرح یا فضاي اثر میدگرگونی

نشدن انتظار مخاطب دانست. چرخش توان برآوردهطرح را می شود. زیرا اساس یک
هر « ترشود. به عبارتی سادهغیرمنتظره در یک اثر موجب تغییر طرح و فضاي آن می

- آورد. بهکنید، توقعی در خواننده به و جود میاي که شما در داستان ایجاد میصحنه
شود که چرخش ناگهانی و تر میامیز شما هنگامی قويهاي طنزعلاوه همۀ صحنه

ها ایجاد کنید؛ به طوري که خواننده بر اثر این ضربۀ برخلاف توقع خواننده در آن
) چرخش غیر منتظرة داستان 97: 1391سلیمانی، » ( کننده، از تعجب بخندد.غافلگیر

که در واقع اپایه و اساس غافلگیري مخاطب است و او را بین دو حالت » باشبیرو«
که از » حله«دارد؛ در انتهاي داستان قرار گرفته است. ریشخند معلق نگه میاشمئزاز و 

ها رنجیده است با آنکه در سرتاسر اثر نماد صبوري و مقاومت است. ناگهان در حرمتیبی
زند و جاسم جسد بیجان خواهر را درحالی انتهاي داستان با سنگی در دست به دریا می

 )98د: 1383آبادي، یابد.(دولتب میکه شکم خود را دریده بود، در آ
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جا که دو برادر همچون دهد. آنهم در انتهاي آن رخ می» تنگنا«چرخش در نمایشنامۀ 
بسیاري از اعضاي خانه آمادة رفتن هستند. همینکه خواستند خانه را ترك کنند اتفاقی 

رسند تا با می دهد و پدر به همراه چند نفر دیگر از خانواده از راهخلاف انتظار رخ می
ها را برهم ریخته است. ها زندگی کنند. این امر علاوه بر اینکه برنامۀ رفتن آنآن

ها مخاطب را بین دو حالت بهت و قهقه معلق نگه هاي داستان و به دنبال آنشخصیت
-شد. ( دولتتر و اختلافات بیشتر خواهددارد. زیرا عرصه بر اعضاي خانه قطعاً تنگمی

  ). 147ب: 1383آبادي، 
  

  کنش .3
رسانی بدنی است، به عبارتی نوعی ارتباط آنجا که دربردارندة پیامحرکت و رفتار از

رسانی بدنی هنگامی روي ارتباطات غیرکلامی و پیام«شود. غیرکلامی نیز محسوب می
دهد که یک فرد به وسیلۀ حالات چهره، لحن صدا یا هر مجراي ارتباطی دیگر، فرد می

عمدي باشد. در مورد است عمدي یا غیردهد . این امر ممکنیگري را تحت تأثیر قرارد
(آذري » توانیم آن را رفتار غیرکلامی و در برخی موارد ابزار هیجان و ... بنامیم.اخیر می

هاي حرکت و کنش که طنز موقعیت را آثار گیري شگردکار). نمونه هایی از به3: 1385،
  کنند، به قرار زیر است:د میمورد بررسی ایجا

  
  لوحانه یا مضحک حرکات ساده .3.1

بیشتر حرکات مضحک غالباً حالتی عمدي دارند. حرکتی عمدي که ناشی از حماقت 
روز و شب «هاي داستان و نمایشنامه است. در داستان بیش از حد شخصیت یا شخصیت

و » آقا زمان« را از  اي از این حرکات از روي حماقت و متناقض با عرف، نمونه»یوسف
هایی گروتسکی را در بینیم که صحنهحرکتی مرکب از حماقت و اغراق را از همسر او می

  زنند:د استان رقم می
ها پروا بود. بعضی شبپروا بود. شوهرش هم بیفخري خانم( زن همسایه) خیلی بی« 

ها، ین جور شبنشاند. اآورد و روي پشت بام کنار خودش میجوانکی را به خانه می
شد که تا فخري خانم مجبور بود توي حیاط بخوابد.، ...، فخري خانم پنج شش ماهی می
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مالاند و عمد داشت به صرافتش آمد، خودش را به آقا زمان مییوسف به پشت بام می
  )42الف: 1383آباديدولت» ( بیندازد؟ 

اندازد. مینگهبان را به خندهزند که سر می» حله« لوحانه از حرکتی ساده« باشبیرو«در 
هیچ حرفی نزد. پس از تمام شدن » خدو« ها انتظار در هنگام ملاقات با او پس از ساعت

توانم حرف بزنم. شوهرم را آقا، من حالا می« زمان ملاقات رو به نگهبان رفت و گفت: 
  )74د: 1383آبادي، دولت» ( بیاورید

- غلام سر می ضحک و گروتسکی از شخصیتچندین حرکت م» تنگنا« در نمایشنامۀ  
کنند که عقل او از روي فقر شدید زایل شده است. زند. به طوري که مخاطب فکر می

رغم فروشد یا پسر خردسالش را علیمثلاً غلام براي تهیۀ روغن حیوانی خون خود را می
آورند پس میفروشد. اگر چه به علت بیماري فرزندش را میل مادر به خانوادة متمولی می

زند. سر می» غلام« ترین کاري که از کند. مضحکو این مسألۀ بسیار او را عصبانی می
  تصمیم او براي فروش شپش است:

  خواي بري چیکار؟حسین: خوب، که چی یعنی؟ پاستور می
اي سه غلام: هیچی بابا، دیروز تو چراغعلی صحبت این بود که تو پاستور شیپیشارو دونه

  خرن.زار می
  حسین: خوب؛ که چی؟

خوام برم بلکی باهاشون معامله غلام: هیچی دیگه، دیشب سرشب نشستم و ...بالاخره می
  )45کنم...( همان: 

-نتیجه شود. طنزي گروتسکی است که در واقعطنزي که از این حرکات غلام حاصل می
یا  اشمئزاز و خنده یا ترس و کمدي مانند هم با ناهماهنگ متضاد و حالت دو اي از ادغام

احساس  دو ،دچار دریافت از پس که خواننده طنزي است است. هراسناکی و مسخره
بلکه  که ما شاهد یک طنز ساده و سطحی نیستیم. مفهوم این به شود،ناهماهنگ می

گریه کند یا  باید داند،نمی وي که طوري به شود،ایجاد می مخاطب در سرگردانی حالتی
» تنگنا«ترین حالت خود در نمایشنامۀ کننده  زمانی در قدرتمندشمئزبخندد. این طنز م

، از ترس اینکه مبادا صاحبان اموال، پدر دزد و پیر او را به باد »غلام«کند که ظهور می
  کشد:گیر کنند؛ میکتک بگیرند و زمین
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پیچ رو نخ غلام: ...، من ناجوانمردم شبانه که بابام توي کیسۀ گونی خوابیده بود در کیسه
کردم ...، حالا نزن، کی بزن. ....، گذاشتم و اومدم تا خبر مرگش بیاد و اومد( سکوت). 

  )85گی اون پیرمرد جاش تو بهشت نیست؟ (همان: حالا تو می
هایی است که حرکات ناجور و از دیگر شخصیت» تنگنا« در نمایشنامۀ » ساقی « 

نشاند. او شخصیتی است بر لبان مخاطب مینماي او در اثناي داستان خنده را متناقض
که به اطراف توجهی ندارد و در دنیاي خود غرق است و در عالم خیال با مردي در ارتباط 

آمیزي را هاي طنزاست. حرکات ضد و نقیض و مراوداتی که او با مرد خیالی دارد موقعیت
  زند:در پیش روي مخاطب رقم می

بینیم) داره. ( به مردي که ما نمیست از سرم ور نمیساقی: آخ خ خ خیش... هیچ وقت د
کشد و با برد) نه، ( پایش را پس میبیا پشت پامو ماچ کن( پاي لختش را پیش می

زند). اگه تو عاشق بودي چرا نیامدي؟... چرا گذاشتی که من هول کنم؟  قمیش چرخ می
ي و رفتی. ...،( ناگهان از جا زهره ترك شم، ...، من برا خودم گل بودم. اما تو جولون داد

کند. زند و با نگاهش او را تا دم در بدرقه میرود) حالا برو. اصلا برو( با لگد او را میدر می
کند مرد ایستاده زند. حس میافتد و سر جایش چمپاتمه میسپس یکباره به گریه می

هایش لاهم( دستکاست). دلگیر شدي از من؟ ها؟ چرا؟ من بدم؟ من خیلی بدم. بیا کج
  )114رود. بیا چشمم. بیا جونم...( همان: کند و به طرف او میرا دراز می

  
  رفتار ناشی از تنش و فشار عصبی  .3.2

- شدن از آنهاي ناگهانی و فارغهاي ایجاد طنز موقعیت ایجاد حالتیکی از بهترین شیوه
شار روانی و فارغ شدن هایی از رسیدن به اوج فهاي زمانی کوتاه است .تجربهها در بازه

شوند. دار و غیرطبیعی می) که باعث ایجاد موقعیت خنده28: 1376ناگهانی از آن (یثربی،
- مه - بعد از اینکه به شخصیت منفی و فریبکار همسرش» وثوق» « تنگنا« در نمایشنامۀ 

گیرد خانه را ترك کند. برد، با او دچار درگیري لفظی شده و تصمیم میپی می - جبین
به تنش میان زن و شوهر دامن زده و هر لحظه رازهاي بیشتري » حسین« در این میان 

  کند:ها) بازگو میو طبیعتاً همۀ همسایه» ( وثوق« جبین را براي اذیت کردن از مه
  کشد) چی میگه این پسر؟وثوق: (داد می
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- اع چپه میدونم که اگه رو کنم اوضحسین: زیاد جوش نزن آقا کبار؟ من خیلی چیزا می
کند) شاید اصلا گفتنش شه.( به همه نگاه میکنم. آره واس خیلیا بد میشه. اما رو نمی

  )134ب: 1383آبادي، باعث یه اتفاقایی بشه! هه هه هه! ( دولت
- از بالکن سر در می -معشوقۀ حسین-» ظریف«ها در بحبوحۀ این غوغا و داد و بیداد 

افتد و چادر از سر سبد. از شدت فشار عصبی پس میچآورد. وثوق هم چادر ظریف را می
  دود. شود و با چادر به طرف در حیاط میشود. وثوق بلند میظریف کشیده می

که » آریا«دید. » ققنوس«توان در نمایشنامۀ گونۀ دیگري از رفتار ناشی از تنش را می
ز اوست و به مشغول بازجویی و حفاظت ا» ابراهیم« هاست به خاطر حبس خانگی مدت

نوعی او هم حبس شده است و از دیدار خانواده محروم است؛ به شدت از لحاظ روحی و 
هاي گزنده به ابراهیم کم ها را با زدن حرفشود و عموماً این تنشروانی دچار تنش می

ها شاهد حرکتی خلاف انتظار و متناقض با اي از این بازجوییکند. اما در صحنهمی
  یم:موقعیت او هست

  ... تو چی پرسیدي؟ -آریا« 
  هیچی! - ابراهیم

  یک چیزي پرسیدي انگار -آریا
  نه! - ابراهیم

  خوب ... یک چیزي بپرس! -آریا
  نه... چیزي... الان.... - ابراهیم

یک چیزي بپرس حرامزاده! یک چیزي بگو اقلاً یک حرفی، یک موضوعی، هیچ  -آریا
  چیري تو این کلۀ خشک تو نیست؟

  ... من...نه - ابراهیم
  یک چیزي بگو! زود! یک چیزي بگو! زود... زود... زود! -آریا
ها بزن! یا مثلا ... آخر بگو ببینم تو... هیچوقت خانم بازي رفتی؟ اقلاً از این حرف-اریا

  چیزهایی در همین حدود... کافه، مثلا کافه رفتی؟... ها... رفتی؟
  نه - ابراهیم

  خوب... حالا تو از من بپرس!  -آریا
  چی بپرسم؟ - ابراهیم
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  رسد، بپرس.یک چیزي... هر چیزي به فکرت می -آریا
  رسد.چیزي به فکرم نمی - ابراهیم

جوري با زنم آشنا شدم و با او ازدواج توانی بپرسی، من چهببین... ببین... مثلاً می -آریا
  )31-30: 1382آبادي، دولت» ( کردم.

آمیز ابراهیم که ناشی از فشار عصبی اي دیگر از همین نمایشنامه رفتار تناقضصحنهدر 
اي گروتسک و مضحک آفریده است. ابراهیم برخلاف روال طبیعی زیاد است؛ صحنه

خواهد که او را شکنجه کند. در این میان مکالمات ضد و نقیض بازجویی از بازپرسش می
- آمیزي را رقم میشود؛ موقعیت طنزو رد و بدل میو برخلاف روال عادي که بین این د

  زند:
  کنم کاري بکن. کاري بکن!کنم... خواهش میخواهش می - ابراهیم

  چکار بکنم؟برم سر راه نورالدین و به او بگویم: راهت را کج کن! -آریا
  نه! با من کاري بکن. من را بکش! - ابراهیم

ها گرفته شود که تو زنده بمانی! از این هنوز زود است. شاید هم در بالا تصمیم -آریا
  گذشته، کشتن به سلسله مراتب!

  پس من را کتک بزن. شلاق بزن. - ابراهیم
  نشنیدي که کار فیزیکی ممنوع شد؟! -آریا

  اقلاً دستم را بپیچان! - ابراهیم
  آرام باش. فکر کن. فقط فکر کن! -آریا

  م!توانستم راه بروم. قدم بزنم. بدوکاش می - ابراهیم
توانی هم. با این پاها! ( اشاره به پاها) همین کار را نباید بکنی. ممنوع است. نمی -آریا

  ها... فکر کن! فقط فکر کن!پوتین برایت درست کردند، ناکس
  )52خواهم فکر کنم. یک چیزي بکوب تو کلۀ من! ( همان: نمی - ابراهیم

  
  غافلگیري .3.3

اي که گوید: هر حادثهخنده می گانۀ برکسون دربارةاصل هفتم از اصول هشت
بازي کودکان که در آن ناگهان آدمکی از جعبه بیرون بیاید، شبیه باشد به نوعی اسباب

که داراي عناصري چون ایجاد تعجب ناگهانی موقعیتی کمیک را بوجود خواهد آورد. چرا
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یتی ). غافلگیري اغلب حاصل اتفاق یا موقع 3: 1379و حرکات بدیع است. (برکسون، 
-شود و عکسآن غافلگیر میغیرقابل انتظار است که شخصیت داستان یا نمایشنامه در

، در انتهاي »تنگنا« دهد. در نمایشنامۀ داري از خود بروز مینشده و خندهالعمل کنترل
کند بندد و عزم رفتن میهمچون بسیاري دیگر) کوله بارش را می» ( اسماعیل«نمایش 

ریزد. حالت تعجب و انکار اسماعیل و خبري، برنامۀ او به هم میکه ناگهان با شنیدن 
دارد. این صحنۀ مضحک و آیرونیک به وجود آمده، ناخودآگاه مخاطب را به خنده وا می

  آمیز و در واقع گروتسکی، صحنۀ آخر نمایشنامه است:اتفاق طنز
ید) خدایا، توکل به آاش را کول کرده از در اتاق بیرون میاسماعیل:( در حالی که بقچه

رسد و همراهش صداي تو( ...، صداي ترمز یک موتور سه چرخه از کوچه به گوش می
  شود)چند بچه و پایین گرفتن اثاثیه. نادر وارد می

شون رو نادر: ( به اسماعیل و جلال) پدر و مادرتون از ولایت اومدن. دارن اسباب اثاثیه
  گیرن. ..پایین می

اي، پشت به خزد و او مثل مجسمهمادر من؟! ( بقچه از دوشش پایین میاسماعیل: پدر و 
  نشیند. ...)ما و رو به دالان، سر جایش روي بقچه، می

  ساقی: خون! اینجا پر خونه!
خسته و مفلوك، توبره بر  -پیرمردي در لباس روستایی -( ...، پدر جلال( و اسماعیل)

دختر جوانش، و چهار بچۀ شش تا دوازده ساله، شود. از پی او زنش، دوش، وارد دالان می
شوند و در مقابل کنند، وارد میاي لوازم کهنه را با خود حمل میدر حالی که هر یک تکه

  )147مانند.)( همان: بهت اسماعیل و جلال، خاموش می
  

 رفتارهاي متناقض با موقعیت  .3.4

آمیز و کیب تناقضهادر آن قرار دارند، ترها با شرایطی که شخصیتبرخی رفتار
سازند. این وضعیت و شرایط نامناسب زمینه را براي ایجاد موقعیتی طنزآمیز ناجوري می

کند. به عبارتی دیگر این رفتارها به خودي خود طنزآمیز نیستند اما با توجه به فراهم می
 ها ایناند. در بسیاري از موقعیتها تبدیل به موقعیت طنزآمیز شدهشرایط ایجاد آن

ناهماهنگی بین دو عنصر وحشت و مضحکه « خنده ناشی از حالتی گروتسکی است. 
گردد که از آوري یا ترسناکی یک اثر میباعث نوعی سرگردانی و دودلی در تعیین خنده
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روز وشب «). در 32: 1384(تامسون ،» شود. آن به عنوان ویژگی بارز گروتسک یاد می
ها خورد. غروبر حد مرگ از شوهر کتک میزن بارفروش با اینکه هرشب د» یوسف

تر اینکه هر شب به استقبال خورد و جالبنشیند و با بیخیالی تخمه میبیرون در می
هم زدنی صداي جیغ و فریاد کند. اما به چشم بهرود و تا خانه او را همراهی میشوهر می

  رد:پذیهاي او را میشود. انگار با آغوش باز کتکاز خانه بلند می
هاي زن دیدند که روي صورت و دست و شانه و پهلوها میفردا صبح همسایه« 

شان ها پاي در خانهاي کبود شده است. با اینهمه زن بارفروش غروببارفروش جاهاي تازه
  ). 33الف:  1383آبادیی، دولت» ( شکست.نشست و تخمه میتوي کوچه می
ادي از این گونه هستیم. مثلاً در انتهاي شاهد رفتارهاي زی» تنگنا«در نمایشنامۀ 

آورند و اي طاقت نمیرسد. عدهها و مشکلات به اوج مینمایشنامه آنجا که همۀ دعوا
رفتاري کاملاً متناقض و آیرونیک را از خود » جلال« کنند. اما شخصیتمحل را ترك می

  برقصد:» ساقی«گیرد با دهد و تصمیم مینشان می
  رحمان: ساقی!

  ی: هه؟ساق
  رود) بیا برقصیم!رحمان: رقص! ( به طرف او می

  ساقی: اون رفت.
  رحمان: بیا برقصیم. با هم

  کنی؟جلال: چیکار داري می
  گهرحمان: هر کاري که دلم می

  )142ب: 1383آبادي، کنی؟ ( دولتجلال: چرا هیچ ملاحظۀ وضع دیگرونو نمی
  

  گفت وگو  .4
گیرد، طنز فتگو مورد توجه قرار میآنچه در مبحث طنز موقعیت با عنوان گ

کلامی نیست بلکه چگونگی کاربرد گفت و گو و تلفیق آن با موقعیت است، البته آنجا که 
تر، در طنز موقعیت گذار باشد. به عبارتی سادهآمیز تأثیرگیري فضاي طنزدر شکل

یز مانند ترس آمهاي ناجور یا ناسازگار یا از روي حرکتی طنزهایی که در موقعیتگفتگو
گیرند. افراطی یا شوك و یا تغییر حال ناگهانی صورت گرفته باشد؛ مورد توجه قرار می
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توان در اند را میگوهایی که در آثار مورد نظر در ایجاد طنزموقعیت نقش داشتهوگفت
  گروههاي زیر جاي داد:

  
  گویی ضد حال زدن و رك .4.1

اي رك و صریح طرز غیر مؤدبانهاگر شخصیتی در متن نمایش، بیش از حد و به 
-). حالت رك284: 1391گیرد. ( سلیمانی، اش میخورد و خندهباشد، مخاطب جا می

گویی که عموماً گذشتن از خط قرمزها و زیر پا گذاشتن حسن تعبیرهاست، اغلب به 
شنود؛ نوعی غافلگیري را براي او به دنبال دلیل اینکه مخاطب چیزي خلاف انتظار را می

ها در هاي این موقعیتارد که در ارتباط با کلام و موقعیت به وجود خواهد آمد. نمونهد
بسیار است. زیرا افراد خانه در زیرساخت همگی باهم در تناقض » تنگنا«نمایشنامۀ 

  زنند:حال میهم ضدکنند و بههستند و از هر راهی براي دفع کردن هم استفاده می
  و میپاي؟حسین: خوب، چرا واستادي من

  )70: 1383آبادي، بجلال: واس اینکه خوش هیکلی( دولت
کند، یکی از خصوصیات ها صحبت نمیصحبت در مورد مسایلی که کسی از آن

پروا سخن گفتن را بی»  تنگنا«گو است. به طور کلی فضاي نمایشنامۀ هاي ركشخصیت
از جملۀ » و حسین  جبینمه«هاي ها پر کرده است. شخصیتگویی آنها و ركشخصیت

ها از گفتن اسرار هیچ إبایی ندارند و دائماً  اعظاي خانه را در بهت و این افرادند. آن
فردي بد » حسین« زنند. برند و طنزي ترسناك را رقم میآور فرو میاضطرابی خفقان

اي ضمیمۀ شود دشنام یا حرف زنندهادب است که دهانش هرگاه باز میدهن و بی
  ست:سخنانش ا

  محمدعلی: ( پدر حسین) چیکار به کار مردم داري تو پسر؟
  حسین: تو چفت کن درشو...

  حسین: ( رو به جلال) خیلی زبونت دراز شده
  جلال: روم سیاه نیست که زبونم کوتاه باشه... 

  حسین: از اونی که باید واهمه داشته باشی چشاش کوره
  جلال: تو که چشمات وازه!
  کنم. بذار گندش در بیادمیحسین: به وقتش خبرت 
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  جلال: گند چی در بیاد؟
کم داره شست داداشه هم کند) کمدونی! ( به آتکه اشاره میحسین: تو از من بهتر می

  خندد)آگاه میشه( رحمان می
  )71حسین: بکش زیپو( به جلال) ( همان: 

اتفاق و آمیز و مضحک ماجرا در این است که آتکه حسین را مسئول این نکتۀ تناقض 
داند. حسین هم کاملاً از این امر باخبر است. اما از آنجا که از شخصیت آبرویی خود میبی

ها در نمایشنامۀ گوییها و ركپرانیکند. این تکهآید دیگران را متهم میلودة او بر می
هاي مبهم و آمیزي را رقم زده است. جوابهاي طنزبه شکلی دیگر موقعیت» ققنوس«

دهد. علاوه بر اینکه می» آریا « هاي به سوال» ابراهیم« یی که گاه و بیگاه دوپهلو
برد؛ ناخودآگاه مخاطب را به تعجب و موقعیت و شخصیت سیاستمداران را زیر سوال می

  دارد:نیشخندي معنادار وا می
  کنی من آدم نیستم؟... خیال می -آریا« 

  )59: 1382دولت آبادي، » ( ه است.چرا چنین کارهایی فقط از آدم ساخت - ابراهیم
  

  . تناقض کلام و موقعیت4.2
- گاه در اثناي داستان شاهد فضاهایی هستیم که برخی کلمات و جملات نابه جا ادا می

کند. زیرا عبارات و جملاتی که توسط برخی شوند. این امر موقعیت را از جدیت خارج می
- هستند و همین امر فضایی وارونه و طنزشوند با موقعیت در تناقض ها ادا میشخصیت
هایی وجود دارند که جاي برخی سخنان نیستند. تر موقعیتسازد. به کلامی سادهآلود می

هاي متناقض و متزلزل دارند ادا انتظار معمولا توسط افرادي که شخصیتهاي خلافکلام
ینیم که اغلب بهاي بسیاري از این گونه میصحنه» ـنگنا»شود. در نمایشنامۀ می

کردن زن غلام که همۀ اعضاي مسبب آن است. مثلاً در بحبوحۀ زایمان» ساقی«شخصیت
  خواند:خانه دچار سردرگمی و ترس شده بودند، آواز می

  ربابه: ووووي خدا.... خدا ووووو.. خاله خاتون جان یه کاري بکن
  تونم بکنمخاتون: من چیکار می

  رو خط بکش و چهار تا کلمه دعا بخون...ربابه: بیا دور این چار دیواري 
  ساقی: در دلم غوغاس. در دلم غوغاس. یارم ناپیداس. دلبرم زیباس موهاش سربالاس، ...
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وقتم حالیت محمدعلی: زنکه بیا برو سر مرگتو بذار بکپ. تو همچین شبی! وقت و بی
  نیست؟

یارم ناپیداس. دلبرم  خواند) در دلم غوغاس. در دلم غوغاس.زند و میساقی: ( بشکن می
  ).117: 1383آبادي، بزیباس موهاش سربالاس( دولت

  
  گیري نتیجه

هاي ایجاد طنز اي از تکنیکآبادي ازجمله چهار اثر مورد نظر تنوع گستردهدر آثار دولت
ها و الگوهاي ایجاد این دهندة تسلط نویسنده بر شیوهشود که نشانموقعیت دیده می

هاي طنزآمیز در پی نقد سیستم اداري و آبادي با ایجاد موقعیتولتشاخه از طنز است. د
سیاسی و تضاد طبقاتی است. شراط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آثار او به صورت 

هاي طنزآلود و گروتسکی در آمیخته با تخیل و اغلب به همراه موقعیت رئالیستی فضاي
شوند.. آنچه از بررسی نشان داده می ها، صحنه و طرح داستانها، کنشپردازيشخصیت

هاي ها در آثار مورد بررسی به دست آمده است، بسامد بالاتر تکنیکنمود این تکنیک
هاست. عوامل ویژه نمایشنامۀ تنگنا نسبت به داستانها، بهطنز موقعیت در نمایشنامه

داده شده است.  هاي زیر نشانها در جدولآمیز و بسامد آنهاي طنزاصلی ایجاد موقعیت
هاي ارتباطی میان ها، به ویژه شبکهپردازيکنیم که شخصیتدر این نمودار مشاهده می

ها نسبت به انواع دیگر طنز موقعیت بسامد اشخاص نمایشنامه و حرکات مضحک آن
  بالاتري دارند:

  بسامد شگردهاي طنزموقعیت در چهار اثر
  شخصیت پردازي

  نام اثر
شگردهاي ایجاد طنز 
موقعیت در شخصیت 

  پردازي
  شماره صفحات  بسامد

خصوصیات مضحک   ا. تنگنا
  9  اخلاقی

32-38-45-64-
73-93-107 -

119-120  
- 33 -18 -11  5هاي ارتباط شخصیت  
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  133-119  متناقض
درگیریهاي لفظی و   

- 91=-75-69  5  فیزیکی
133-136  

رفتار مشابه   
  142  1  هاشخصیت

. روز و شب 2
  14  1  جلوه گروتسکی  یوسف

  ساختار روایی

  نام اثر
شگردهاي ایجاد طنز 
موقعیت در ساختار 

  روایی
  شماره صفحات  بسامد

  131-85-64-23  4  هاي وارونهارزش  ا. تنگنا

چرخش غیرمنتظره   
  147  1  اتفاقات

چرخش غیرمنتظره   . باشبیرو2
  98  1  اتفاقات

  رفتار

شگردهاي ایجاد طنز   نام اثر
  شماره صفحات  بسامد  موقعیت در رفتار

حرکات ساده لوحانه   ا. تنگنا
  14  یا مضحک

45-53-64-77-
85-93-23- 107-

114-117-119-
134-143  

  134  1  رفتار ناشی از تنش  
  147  1  غافلگیري  
  117- 142-56  3رفتارهاي متناقض   
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  با موقعیت
. روز و شب 2

  42  1  حرکات ساده لوحانه  یوسف

  52-30  2  رفتار ناشی از تنش  . ققنوس3

رفتارهاي متناقض   .روز و شب یوسف5
  33  1  با موقعیت

  گفتگو

شگردهاي ایجاد طنز   نام اثر
  شماره صفحات  بسامد  موقعیت در گفتگوها

-ضدحال زدن و رك  ا. تنگنا
  11  گویی

42-62-70-71-
74-93-105 -
116 -132-134-

135  

تناقض کلام و   
  117  1  موقعیت

  59  1  ضدحال زدن  .ققنوس2
  صحنه

شگردهاي ایجاد طنز   اثرنام 
  شماره صفحات  بسامد  موقعیت در صحنه

    1  مکان ناماسب  ا. تنگنا
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